
فصل سى و پنجم

حدیث منزلت

در صفحھھاى پیش گفتیم كھ پیامبر (ص) در روز بیم دادن بھ خویشاوندان نزدیك خود در مقابل سى یا چھل مرد از فرزندان عبد المطلب،اعلام فرمود كھ على (ع) را پس از خود بھ پاداش
وعدھاى كھ او بھ پیامبر (ص) داده است تا در ھدف وى او را یارى كند،بھ برادرى، جانشینى و خلافتخود،انتخاب كرده است.و این رویداد،سھ سال پس از آغاز نبوت و ده سال پیش از

ھجرت بود.و ما در فصل پیش روشن ساختیم كھ پیامبر (ص) با عملش روز بیم دادن خویشاوندان،خواستھ بود تا پا جاى پاى موسى (ع) بگذارد آن گاه كھ از پروردگارش درخواست كرد و
: (گفت (بطورى كھ قرآن براى ما نقل مىكند

« 1 (و برایم وزیرى از خاندانم قرار بده،برادرم ھارون را،پشتم را بھ وسیلھ او محكم ساز،و او را شریك در كار من قرار ده...» ) .

و پیامبر (ص) كھ در روز ھشدار بھ خویشاوندان،مقابل سى و یا چھل تن از فرزندان عبد المطلب آن حدیث را بیان فرموده بود،نوزده سال پس از آن روز،سخنى مانند آن را در برابر
.ھزاران مسلمان در حملھ تبوك بیان فرمود

در ماه رجب سال نھم ھجرى پیامبر (ص) در راس سپاھى كھ بالغ بر بیست و پنج ھزار تن از پیروانش بود،مدینھ را بھ قصد مرز شام ترك گفت،در حالى كھ على (ع) را درمدینھ بھ جاى
خود گذاشت ولیكن این عمل على (ع) را غمگین ساخت،زیرا كھ او نمىخواست از پیامبر (ص) دور باشد.و نقل كردھاند،بعضى از مردم شایع كردند كھ پیامبر (ص) على (ع) را در مدینھ

.گذاشتھ است چون نمىخواستھ او را بھ ھمراه خود ببرد

على (ع) با ھر وسیلھاى كھ بود،خود را بھ پیامبر (ص) رساند،در حالى كھ پیامبر (ص) ھنوز نزدیك مدینھ بود.و میان آنھا سخنانى رد و بدل شد.و در آنجا پیامبر (ص) مطلب مھمى را بیان
:كرد.كھ صحاح (ششگانھ) و كتابھاى معتبر آن را نقل كردھاند.بخارى از سعد بن ابى وقاص بھ شرح زیر نقل كرده است

پیامبر خدا (ص) بھ قصد تبوك از مدینھ بیرون رفت و على (ع) را بھ جاى خود گذاشت.پس على (ع) عرض كرد مرا میان كودكان و زنان بھ جا مىگذارى؟پیامبر (ص) در جواب فرمود: آیا»
3 ص 6نمىپسندى كھ نسبتبھ من بھ منزلھ ھارون نسبتبھ موسى باشى با این تفاوت كھ پس از من پیامبرى وجود ندارد؟ (جزء  ) ».

:و نیز بخارى از قول سعد نقل كرده است

از ابن عباس) 4 (،و حاكم در صحیح خود«المستدرك») 3 (و امام احمد در مسند خود) 2 (پیامبر (ص) بھ على فرمود:«آیا نمىپسندى كھ نسبتبھ من بھ منزلھ ھارون نسبتبھ موسى باشى؟»
:حدیث زیر را نقل كردھاند

پیامبر (ص) با گروھى از مردم بھ قصد جنگ تبوك از مدینھ بیرون شد،پس على (ع) عرض كرد:من ھم با شما بیایم؟فرمود:نھ.على (ع) گریھ كرد.پس پیامبر (ص) فرمود:آیا تو»
«.نمىخواھى كھ نسبتبھ من بھ منزلھ ھارون نسبتبھ موسى باشى جز این كھ تو پیامبر نخواھى بود؟ھمانا شایستھ نیست كھ من بروم مگر تو جانشین من باشى

محمد بن سعد در«الطبقات»از زید بن ارقم و براء بن عازب نقل كرده است كھ ھر دو در مورد حملھ تبوك گفتھاند:پیامبر (ص) بھ على (ع) فرمود:من ناگزیرم یا خود بمانم و یا تو بھ جاى
من بمانى،و چون پیامبر (ص) بھ قصد نبرد جدا شد،گروھى از مردم گفتند:پیامبر (ص) على را ترك نكرد مگر این كھ بھ خاطر چیزى از او ناراحتبوده است.و این مطلب بھ گوش على (ع)

رسید.بھ دنبال پیامبر (ص) رھسپار شد تا این كھ بھ او رسید.و آنچھ مردم گفتھ بودند بھ اطلاع پیامبر (ص) رساند پس پیامبر خدا (ص) لبخندى زد و فرمود:یا على،آیا نمىخواھى كھ نسبتبھ
5 (من بھ منزلھ ھارون نسبتبھ موسى باشى،جز این كھ تو پیامبر نخواھى بود؟ عرض كرد:چرا یا رسول الله.پیامبر فرمود:مطلب از ھمان قبیل است ) .
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و ابن ھشام در سیره نبوى روایت كرده است كھ پیامبر (ص) آن روز بھ على فرمود:«یا على آیا تو نمىپسندى كھ نسبتبھ من بھ منزلھ ھارون نسبتبھ موسى باشى جز این كھ پیامبرى پس از
مسلم در صحیح خود بھ چند طریق از سعد بن ابى وقاص نقل كرده است كھ پیامبر خدا (ص) آن روز بھ على (ع) فرمود:«آیا نمىخواھى كھ نسبتبھ من بھ منزلھ ھارون) 6 (من وجود ندارد؟»

7 (نسبتبھ موسى باشى جز این كھ پس از من پیامبرى نیست؟» ) .

8 (امام احمد ھمین حدیث را از سعد بن ابى وقاص بھ چھار طریق نقل كرده است ) .

9 (حافظ محمد بن ماجھ در سنن خود از سعد آن را نقل كرده است ) .

10 (ترمذى در سنن خود از او روایت را نقل كرده است ) .

11 (امام احمد از اسماء بنت عمیس آن را روایت كرده است ) .

.حاكم ھمین روایت را در«المستدرك»از قول سعد نقل كرده است

ابن عبد البر در كتاب«الاستیعاب»خود مىگوید:«پیامبر (ص) بھ على فرمود:تو نسبتبھ من بھ منزلھ ھارونى نسبتبھ موسى (ع) جز این كھ بعد از من پیامبرى نخواھد بود.و این گفتھ پیامبر
(ص) بھ على،«تو نسبتبھ من بھ منزلھ ھارونى نسبتبھ موسى»را گروھى از صحابھ روایت كردھاند و آن از محكمترین و صحیحترین آثار نبوى است.و آن را سعد بن ابى وقاص نقل

و اگر) 12 (كرده...و ابن عباس و ابو سعید خدرى،ام سلمھ،ھمسر پیامبر (ص) ،اسماء بنت عمیس و جابر بن عبد الله و گروه زیادى كھ بردن نام ھمھ آنھا بھ درازا مىكشد،نقل كردھاند.»
كسى پیدا شود كھ در درستى حدیث«بیم دادن خویشاوندان»خدشھ وارد كند،اما من كسى از مسلمانان را سراغ ندارم كھ در صحت این حدیثشك داشتھ باشد.و صحت این حدیث، درستى

.حدیث«انذار»را تایید مىكند،زیرا كھ ھر دو حدیث در معنى ھماھنگند و از یك مقصود حكایت مىكنند

حدیث منزلت،تمام مراتب ھارون را-بھ جز نبوت-بھ على (ع) مىدھد.و ھارون برادر و وزیر موسى (ع) بود،و قرآن نیز بیانگر آن است:«و برایم وزیرى از خاندانم،برادرم ھارون را قرار
.و ھارون نایب موسى و كسى بود كھ جانشین او گردید) 13 (ده، و پشتم را بھ وسیلھ او قوى ساز.» .

بھ موسى سى شب وعده كردیم و آن را با ده شب كامل ساختیم،پس وقت مقرر پروردگارش چھل شب تمام شد،موسى بھ برادرش ھارون گفت:جانشین من در میان قومم باش و آنھا را»
14 (اصلاح كن و از راه فاسدان پیروى مكن» ) .

:و ھارون چون موسى رھبر ھمھ بنى اسرائیل شد و از جانب خدا قدرتى چون قدرت موسى بھ او داده شد،و قرآن گویاى آن است

خداوند بھ موسى فرمود:«بزودى بازویت را بھ وسیلھ برادرت (ھارون) نیرومند گردانیم و براى شما تسلطى قرار دھیم،تا آنان بھ شما نرسند،و شما و پیروانتان بھوسیلھ آیات ما پیروز
15 (شوید.» ) .

براستى كھ فرموده خدا«شما دو نفر و پیروانتان پیروزند»بروشنى دلالت دارند بر این كھ تمام كسانى كھ بھ موسى (ع) ایمان آورده بودند پیروان ھارون بودند ھمان طورى كھ پیروان
موسى بودند.و آیھ مباركھ نیز مىگوید،كھ خداوند بھ ھر دوى آنھا تسلط و مقام والایى داد كھ ھرگز كافران گزندى بھ ایشان نرسانند،و پیروزى بر دشمنان از آن ایشان و پیروانشان است.و
على (ع) بھ مقتضاى بیان پیامبر (ص) داراى چنان مراتبى است.پس او برادر پیامبر (ص) است و خداوند بھ وسیلھ او بازوى برادرش پیامبر،محمد (ص) را نیرومند گردانید،با تفاوتى كھ
میان آن دو برادران است.برادرى ھارون با موسى در ولادت استبدون دستاورد با زحمت و كوشش،اما برادرى على با محمد (ص) مھمتر است زیرا كھ او با على از یك پدر و مادر متولد
نشدھاند بلكھ برادرى بھ پاداش عمل وى بھ او داده شد و ھم او وزیر و نایب پیامبر است،كھ جایگزین او مىشود.و ھمچون پیامبر،مورد اطاعت تمام مسلمانان مىباشد.و آیا معنى خلافت

چیزى فراتر،از اینھاست؟
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آرى پیامبر (ص) با این عبارت فشرده ھمھ جانبھ اعلام مىدارد كھ وزیر و جانشین او و كسى كھ بر تمام مسلمانان لازم است از او پیروى كنند و فرمان او را ببرند ھمان طورى كھ از پیامبر
(ص) پیروى مىكنند و فرمان او را مىبرند،او تنھا على بن ابى طالب (ع) است.و تمام آنھا را حدیث«بیم دادن خویشاوندان»در بردارد،زیرا كھ پیامبر (ص) بھ مسلمانان فرمود:«این برادر،

وصى و خلیفھ من در میان شماست پس بھ سخن او گوش فرا دھید و از او پیروى كنید.»و دوست دارم كھ بھ آیھ قبلى در مورد موسى و ھارون برگردم،آن جا كھ متضمن نكاتى است كھ
نشان مىدھد،خداوند بھ آن دو تن تسلط،قدرت و مقام والایى مرحمت كرده است تا ستخیانت كافران بھ ایشان نرسد و ایشان و پیروانشان پیروز شوند.چقدر در این زمینھ شباھت میان موسى
و ھارونبا محمد (ص) و على زیاد است!براستى كھ خداوند بازوى محمد (ص) را بھ وسیلھ على قوى كرد.على (ع) در دلاوریش اعجوبھ روزگار بود.آن دو تن داراى حاكمیتى از جانب خدا
بودند و در برابر دشمنان اسلام مقام بلندى داشتند،كھ كافران با ھمھ فزونى افراد و كمى شمار مسلمانان آن روز،نتوانستند،بھ ھیچ یك از آن دو بزرگوار،صدمھاى برسانند،و پیامبر (ص) و

على (ع) و پیروانشان پیروز شدند،چھ بسیار سختیھایى كھ پیامبر (ص) با آنھا روبرو شد و چھ بسا در آن موارد مسلمانان در تنگنا قرار گرفتند و بسیارى از ایشان تصور كردند،كھ این بار
بھ شكستسپاه توحید مىانجامد.در حالى كھ با پایدارى پیامبر (ص) و سرسختى برادرش على (ع) كفھ اسلام سنگین شد و دین خدا در ھمان نبرد بھ پیروزى رسید.مسلمانان بارھا بھ ھزیمت

رفتند و پیامبر (ص) و على (ع) بتنھایى و یا با تنى چند باقى ماندند،ولیكن خداوند بھ ایشان سلامتى عطا كرد و پیروزى بر گردانھاى مھاجم را بر ایشان مقرر فرمود.براستى كھ پیامبر
(ص) و نایبش على (ع) بیست و سھ سال در محاصره خطرھا بھ سر بردند،ولیكن دشمنان نتوانستند بھ ایشان صدمھاى وارد كنند و ایشان و پیروانشان پیروز شدند.ابو تمام طایى على (ع)
و مبارزھھاى او در راه خدا را توصیف كرده است،و چھ خوب توصیف كرده است آن جا كھ مىگوید:ھر گاه بخواھند افتخارات على را بشمارند،برادر پیامبر (ص) و داماد اوستكھ نھ مثل او

برادرى وجود دارد و نھ ھمچون او دامادىبا او پشت پیامبر،محمد (ص) قوت یافتھمان طورى كھ با ھارون پشت موسى (ع) قوت گرفتھمواره او زداینده غبارھاى اندوه بود[آرى]فتح و
نصرت او غبار غم را از چھره پیامبر (ص) مىزدوداو در تمام صحنھھا چون شمشیرى بود،شمشیر خداو شمشیر پیامبر خدا،كھ نھ كندى در آن راه داشت و نھ فرسودگىكدام دستى است كھ

براى نكوھش او كوتاه نباشد زیرا كھ ھیچ گمراھى و ضلالتى در او راه ندارد.-از یك طرف پناھگاه امنى براى دینداران بودو از طرفى براى مخالفان دین سھمگین بودرخنھھاى ترسناك
.سقوط بھ وسیلھ او مسدود مىشدو با وجود او نفوذ در سرزمین دشمن ایجاد مىشد

آن گاه كھ در نبرد احد و بدر پیاده و سواره ھجوم آوردندھم در احد و ھم در بدر،چون امواج ھمھ آنھا را در ھم پیچیدو روز جنگ حنین،بنى النضیر،خیبرو خندق كھ بھ دست تواناى او مدفن
عمرو شدنشانھھایى از كشتار خونین بودند كھ در سایھ شمشیرھاى سرخ فام و نیزھھاى خونرنگش از مسلمانان دفع شدصحنھھایى كھ خداوند غم و سختى آنھا را از بین بردو او را پیروز

!گردانید،با این حال،مشتبھ بودن امر،شگفت آور است

ممكن است كسى بگوید كھ این حدیث در مورد خاصى صادر شده است:آن مورد نیابت على (ع) از پیامبر (ص) در مدت غیبت او ھنگام حملھ تبوك است.ھمان طورى كھ ھارون از موسى
.(ع) در مدت رفتن او بھ وعدھگاه پروردگارش نیابت كرد.و معناى چنین گفتارى آن خواھد بود كھ این حدیثبر نیابت على (ع) از پیامبر (ص) بھ صورت كلى دلالت ندارد

آرى ممكن است چنین سخنى را از باب جدل كسى بگوید كھ تصمیم دارد دلالتحدیثبر گزینش پیامبر (ص) على را مردود بشمارد.ولیكن دلالت این حدیث نسبتبھ آن مطلب براى كسى كھ
نمىخواھد حدیث را از معناى اصلیش دور كند روشن است.و اگر مقصود نایب گرفتن على (ع) در مورد خاصى بود،در حقیقت این نیابت مانند نایب گرفتن ھر فردى از اصحاب بود كھ پیامبر

(ص) آنان را در مدینھ جایگزین خود مىكرد.و براى جانشین قرار دادن على (ع) ھیچ گونھ امتیازى و یا ھدف خاصى نمىبود.و تمام كسانى را كھ پیامبر (ص) در مدینھ بھ جاى خود قرار
داده بود،نسبتبھ پیامبر (ص) بھ منزلھ ھارون نسبتبھ موسى (ع) مىبودند.براستى دانشمندانى كھ این حرف را زدھاند فراموش كردھاند كھ پیامبر (ص) ابو لبابھ را موقعى كھ بھ جنگ بدر

رفت،و ابن عرفطة را روز دومة الجندل،و ابن ام مكتوم را در ایام جنگھاى بنى قریظھ،بنى لحیان و ذى قرد،در مدینھ بھ جاى خود تعیین كرد.و ابوذر را در روز بنى المصطلق و نمیلھ را در
جانشین خود قرار داد.آیا كسى از پیامبر (ص) نقل كرده است كھ او بھ) 16 (جنگ خیبر،ابن الاضبط را در ایام عمرة القضاء،ابو رھم را در فتح مكھ،و ابو دجانھ را در مدت حجة الوداع

.شخصى از این جانشینان موقتخود (با این كھ از بھترین اصحاب بودند) فرموده باشد:تو نسبتبھ من بھ منزلھ ھارون نسبتبھ موسى (ع) ھستى؟بطور حتم این كار را نكرده است

حقیقت این است كھ پیامبر (ص) این مناسبت را وسیلھ قرار داده و آن را بھ عنوان منبرى براى اعلان فضیلت على (ع) و رھبرى او براى امت و جانشین قراردادن او براى خودش و ھم
این كھ او تنھا نایب پیامبر (ص) است،بھ كار برده است.و استثناى نبوت در حدیثشریف،بھ عنوان دلیلى بر عمومیت مقام داده شده بھ على كفایت مىكند.پس حقیقت این است كھ پیامبر (ص)

مىفرماید:جایگاه على (ع) نسبتبھ او بھ منزلھ ھارون نسبتبھ موسى (ع) است، در جھتبرادرى،وزارت،نیابت عامھ و رھبرى امت و ھر مقام دیگرى بھ جز نبوت كھ ھارون داشتھ
است.علاوه بر این كھ حدیثبروشنى دلالت دارد كھ محروم بودن على (ع) از نبوت،نھ بھ دلیل شایستھ نبودن اوست،بلكھ از آن رو است كھ محمد (ص) خاتم پیامبران است.اگر او خاتم الانبیا

نبود ھر آینھ على (ع) پیامبر بود.و على (ع) خود در یكى از خطبھھایش گفتھ است،كھ پیامبر (ص) در آغاز نبوت فرمود:«یا على تو آنچھ را من مىشنوم مىشنوى،و آنچھ را مىبینم
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البتھ نیابت ھارون از برادرش موسى (ع) روزى كھ بھ وعده گاه رفت در حقیقتیك نیابت موقت نبود.بلكھ جایگاه طبیعى او میان) 17 (مىبینى،ولیكن تو پیامبر نیستى اما بھتر از دیگرانى.»
مردم بنى اسرائیل بود،از آن جایى كھ او نایب عام براى موسى گردید و ھر گاه سرپرست امت غیبت داشت،نایب او بھ صورت طبیعى بھ عنوان بخشى از وظیفھ كلى خود جایگزین او

:مىشد.و ما در پیش گفتیم كھ قرآن بیان مىكند كھ ھارون ھمچون موسى رھبر ھمھ بنى اسرائیل بوده است

خداوند بھ موسى) «فرمود:بازویت را بھ وسیلھ برادرت نیرومند مىسازم و براى شما دو تن تسلطى قرار مىدھم كھ دست ایشان بھ شما نرسد.شما و پیروانتان پیروزید.»و ھر گاه على)
داراى ھمان جایگاه است پس او بھ مانند شخص پیامبر محمد (ص) زمامدار تمام مسلمانان است و نیابتش از او بھ ھنگام نبودن او امرى طبیعى و بخشى از نیابت عامھ اوست زیرا كھ او

نایب رئیس آن دولت است.و این بود بخشى از ھدف پیامبر (ص) از بیان آن و در حدیث ابن عباس از نظرتان گذشت كھ حاكم و امام احمد نقل كردند كھ پیامبر (ص) بھ على (ع) فرمود: «آیا
تو راضى نیستى كھ نسبتبھ من بھ منزلھ ھارون نسبتبھ موسى باشى جز این كھ تو پیامبر نیستى؟حقا كھ سزاوار نیست من بروم مگر این كھ تو جانشین من باشى.»و لازم بھ یاد آورى است

كھ پیامبر (ص) حدیث منزلت را در غیر رویداد تبوك بیان فرموده است.ام سلیم ھمسر ابو ایوب انصارى-زنى كھ شخص پیامبر (ص) او را گرامى مىداشت و بھ دیدار او مىرفت-نقل كرده
طبرى از ابن عباس نقل) 18 (است كھ پیامبر (ص) بھ او فرمود:«اى ام سلیم،گوشت على گوشت من و خون وى خون من است،و او نسبتبھ من بھ منزلھ ھارون نسبتبھ موسى (ع) است.»

كرده است كھ پیامبر (ص) روز تعیین برادرى بھ على فرمود: (مسالھ اخوت ھشتسال پیش از حملھ تبوك بود) «...یا على (از نظر شفقتبھ على مانند حبتبرادرى بھ برادر خود) موقعى كھ من
میان مھاجران و انصار پیمان برادرى برقرار كردم و میان تو با كسى از آنھا برقرار نكردم،آیا ناراحتشدى؟آیا نمىخواھى كھ نسبتبھ من بھ منزلھ ھارون نسبتبھ موسى باشى جز این كھ پس

19 (از منپیامبرى نخواھد بود؟» ) .

:اسماء دختر عمیس (ھمسر جعفر طیار) روایت كرده است

« و طبیعى است كھ اسماء در حملھ تبوك نبوده) 20 (از رسول خدا شنیدم كھ بھ على مىفرمود:تو نسبتبھ من بھ منزلھ ھارون نسبتبھ موسى ھستى جز این كھ پیامبرى پس از من نخواھد آمد»
است پس او این روایت را از پیامبر (ص) در غیر قضیھ تبوك شنیده است.و گاھى خواننده در شگفت مىماند كھ توده دانشمندان چگونھ حدیث منزلت را-على رغم روشنى صحتسند و

دلالتحدیث-دلیل بر جانشینى على (ع) از پیامبر (ص) و خلافت او ندانستھاند. بھ این خواننده گرامى باید بگویم كھ موضع منفى این گروه دانشمندان نسبتبھ لتحدیثبر مقصود پیامبر (ص)
نتیجھ عناد و یا ضعف در اخلاصشان در جستجوى حقیقت نیست.ولیكن آنچھ اتفاق افتاده این است كھ این توده دانشمندان در اجتماعى زندگى مىكردند كھ معتقد بود پیامبر (ص) از دنیا رفتھ

و كسى را پس از خود بھ جانشینى تعیین نكرده است.و من اعتقاد دارم كھ اگر موج این بیان پیامبر (ص) كھ احادیث منزلتبیانگر آن است،بھ ابو بكر مىرسید،آن گروه دانشمندان چنان
موضعى نسبتبھ این حدیث نمىگرفتند. پس اگر پیامبر (ص) گفتھ بود:اى ابو بكر،آیا تو نمىخواھى كھ نسبتبھ من بھ منزلھ ھارون نسبتبھ موسى باشى جز این كھ پس از من پیامبرى نخواھد

آمد،علماى جمھور تردیدى بھ خود راه نمىدادند كھ این عبارت دلیلى روشن استبر این كھ پیامبر (ص) ابو بكر را پس از خود بھ جانشینى تعیین كرده است!و من بھ نوبھ خود مىگویم كھ اگر
.پیامبر (ص) بھ ابو بكر چنان فرموده بود ایمان مىآوردم كھ پیامبر (ص) ابو بكر را بھ جانشینى خود تعیین فرموده است

در حقیقت پیامبر (ص) از مشابھت مقام على (ع) و ھارون بیش از یك مرتبھ براى مسلمانان سخن گفتھ است.امام نسایى در«خصائص العلویھ»نقل كرده است كھ وقتى جعفر بن ابى طالب و
زید بن حارثھ با امام على (ع) در باره كفالت دخترك یتیمحمزه سید الشھدا اختلاف پیدا كردند،پیامبر (ص) ضمن مطالبى كھ عنوان كرد،گفت:«یا على!تو نسبتبھ من بھ منزلھ ھارون نسبتبھ

و حسن بن بدر،حاكم در«الكنى»و شیرازى در«الالقاب»و ابن نجار نقل كردھاند كھ پیامبر (ص) در حالى كھ-ابو بكر،عمر و ابو عبیدة بن الجراح كھ نزد پیامبر) 21 (موسى (ع) ھستى...»
و از زید بن عوفى نقل شده است كھ) 22 (بودند-بھ على (ع) فرمود:«یا على تو نخستین فرد از ایمان آورندگان و اولین مسلمانى،تو نسبتبھ من بھ منزلھ ھارون نسبتبھ موسى (ع) ھستى...»

پیامبر خدا (ص) روز پیمان برادرى بھ على علیھ السلام (در سال اول ھجرى) فرمود:«بھ خدایى كھ مرا بحق فرستاده استسوگند،پیمان برادرى تو را تاخیر نینداختم مگر براى خودم.و تو
23 (نسبتبھ من بھ منزلھ ھارون نسبتبھ موسى (ع) ھستى جز این كھ پیامبرى پس از من نخواھد آمد.و تو برادر و وارث منى...» )

این احادیث و جز اینھا از احادیثى كھ نقل نكردھام،دلالت روشن دارند بر این كھ على (ع) نسبتبھ پیامبر (ص) بھ منزلھ ھارون نسبتبھ موسى (ع) بوده است و تمام آن مراتب را كھ ھارون
داشتھ است-بھ جز پیامبرى-دارد.پس او نایب عام پیامبر (ص) است (نھ در یك مورد خاص) .و او ھمچون شخص پیامبر (ص) زمامدار ھمھ مسلمانان و مورد اطاعت ھمھ آنھاست. و این
زمامدارى كھ بھ او مرحمتشده است جز از طریق وحى از جانب خدا بھ پیامبر بزرگوارش نبوده است.پیامبر (ص) بارھا از ھمانندى جایگاه على (ع) و ھارون سخن گفتھ است.و در موارد

زیادى و آخرین موردى كھ در آن جا پیامبر (ص) در باره این موضوع سخن گفت روز حملھ تبوك در ماه رجب از سال نھم پس از ھجرت بوده است.و پس از چند ماھى در ھمان سال پیامبر
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.(ص) را مىبینیم كھ موضعى شبیھ ھمین موضع را گرفتھ است،آن ھنگامى كھ ابو بكر را مىفرستد تا سوره براءت را براى حاجیان قراءت كند

پس حال باید ببینیم كھ آن داستان از چھ قرار بوده است؟

:پىنوشتھا

1- 30) آیھ 20سوره طھ ( .

2- 24 ص 5صحیح بخارى،ج  .

3- 131ص  .

4- 133 ص 3ج  .

5- 25 ص 3ج  .

6- 176 ص 2ج  .

7- 176 ص 15ج  .

8- 175،177،179،182 ص 1ج  .

9- 45 ص 1ج  .

10- 1967 (چاپ الفجالھ مصر،سال 302،ص 5ج  ) .

11- 33-3،ص 6المسند،ج  .

12- 109 ص 3ج  .

13- 32-30) آیھ 20سوره طھ ( .

14- 138) آیھ 7سوره اعراف ( .

15- 35) آیھ 28سوره قصص ( .

تمام اینھا را ابن ھشام در سیره خود آورده است آن جا كھ نام افرادى را كھ پیامبر (ص) ھنگام عزیمتبھ ھر یك از غزوھھا و در فاصلھ آن مدت بھ جاى خود در مدینھ تعیین مىكرد، نام-16
.برده است
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.خطبھ قاصعھ،نھج البلاغھ-17

18- 33عقیلى آن را روایت كرده است (مختصر كنز العمال،حاشیھ جلد پنجم مسند احمد ص  ) .

.مختصر كنز العمال-19

20- . نقل كردھاند369 ص 6 و امام احمد مانند آن را در«المسند»ج 198 ص 3ابن عبد البر در«الاستیعاب»ج 

21- 25-176المراجعات سید شرف الدین ص  .

22- 603 شماره حدیث 16كنز العمال ج  .

23- 919 شماره حدیث 41 ص 1كنز العمال ج  .
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